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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

 تدرس آزادگي و حري  
 يدرس بزرگ توان از آن مي السلام ليهعالحسين   ي كه در مكتب عاشورا از شخصيت الگويي اباعبدااللهياز محورهايكي ديگر 

ست يي ادر وجود من براي شما الگو 1:ةٌسواُ م فيكُلَفَ: حضرت فرمود خود است،ت و بهره گرفت درس آزادگي و حريت آموخ
 ها و يعني رها بودن از قيد يآزاد. فرق است آزادگي يا حريتبين آزادي و . ي كنيدشايستگي دارد كه به من اقتدا و تأس و

هاي ظالم مورد تعدي  هاي ستمگر و حكومت قدرت توسطها ممكن است  آزادي انسان. ها در بيرون وجود خويشتن يت محدود
يك دوره . است متفاوت بودهها هم در طول تاريخ   هايي اعمال شود، شكل اين محدوديت گيرد و بر انسان محدوديت قرار

دارها، در اسارت  ي سرمايه حت سيطرهگاهي اوقات اشخاص ت ،ها بودند يك دوره رعايا تحت نفوذ ارباب ، شكل بردگي داشته
 به هرحال در هر. هايشان را از دست دادند روزگاري تحت نفوذ سياستمداران، آزادي و بردند و محروميت از آزادي به سر مي

نكه ه به ايمواجه بودند و با توج ،ها هاي محروميت و محدوديت آزادي اي با جلوه اي از تاريخ، جوامع بشري به گونه دوره
ها و مبارزاتي هم عليه  ها و تلاشها و تقلاّ طبيعتاً حركت ،شود تر لمس و حس مي ست كه راحتا هاي بيروني چيزي اسارت

ي بسياري در نقاط مختلف دنيا  خواهانه ها در بين بشر ظهور كرده و مبارزات آزادي ها و محروميت از آزادي اين نوع اسارت
ستمگران رها  يوغ اند خود را از است و افراد توانسته  م به نتيجه رسيده و به پيروزي منتهي شدهفاق افتاده و بخشي از آنها هاتّ

   .كنند
اين  .دروني دارد يمصداق و، كه مفهوم گيرد ميي بيروني دارد، مفهوم حريت و آزادگي قرار  اين آزادي كه جنبه در برابر

هاي دروني به  شود، اما براي رهيدن از دام هاي بيروني رسته مي ز دامابا رهيدن انسان  .به معناي وارستگي است، نه رستگي
انساني كه اين . خودش را از دام آنها رها كند هاي دروني خود را بگسلد و انسان وابستگي معني كهبه اين  .وارستگي نياز است
غالب . كشد بيرون هم كارش به اسارت مي است، در  از درون به چيزي تعلقّي دارد كه او را محدود كرده وارستگي را ندارد و

 هنگامي كه انسان به چيزي دل بست، نگران از دست دادن او بدين معنا كه. هاي دروني است ي اسارت هاي بيروني ميوه اسارت
 دست  به خاطر از دست ندادن چيزي كه به آن دلبستگي دارد يا به خاطر به گاه آن. بود   آوردن آن خواهد  دست  يا طالب به

در برابر  ،انساني كه از درون آزاد است .هاي بيروني بدهد بسته است، حاضر است تن به اسارت آوردن چيزي كه به آن دل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و كند سكوت نمي ورود، سازشكاري  را سلب كند، سلحشورانه به ميدان مي هاي او آزادي خواهد ميستمگر، در برابر كسي كه 
  .دهد به دل راه نميرا ترس و بزدلي 
اگر انسان  .دارد كند و فرد را در اسارت نگه مي كار مي كار و سازش هاي دروني انسان را ترسو، بردل، محافظه وابستگي

كند و  سكوت نمي ،ستهاي بيروني او آزادگي خواهان سلبنداشته باشد، در برابر كسي كه  هايي چنين وابستگي ،در درون
هاي  رفتن آزادگي  دست  از ،هاي بيروني هم دادن آزادي  دست  از ي  اين ريشهبنابر .هاي او نخواهد بود تماشاچي ستمگري

، رفاه ،آسايش ،جان ،دلبستگي به سلامتي. كند، محبت دنياست آنچه كه اين آزادگي دروني را از انسان سلب مي. دروني است
و محبت دنيا انسان را  هستند هاي محبت دنيا اينها همه جلوه .خاندان عيال و پست و مقام، زن و فرزند و راحتي، شهرت و نام،

در . راه دستيابي به حريت، رهيدن از محبت دنياست. كند حريت را از انسان سلب مي. كند محروم مي و آزادگي از وارستگي
. ت دنياستمحب 2ها، آلودگي و اه زشتي ي همه ي ريشه 1:حب الدنْيا رأْس كُلِّ خَطيئةَ :است آمده لامالس  عليهمروايات معصومين 

   .ل شودي را بايد متحميآثار بسيار منف ،در پي اين محبت ت دنيا بود،كه اسير محب  انساني
غذاهاي . استانكار غير قابل  هاي دنيا جذّابيت. كند مقدار زيادي به رهيدن از اين اسارت كمك مي ،دنيا شناخت خود

، نوعي لذائذ اه مقام ها، جاه و هاي راهوار و نام و شهرت ل، مركبهاي مجلّ ي فاخر، مسكنها هاي گوارا، جامه لذيذ، نوشيدني
براي رهايي از محبت دنيا، . كشاند ت است كه انسان را به اسارت دنيا ميهمين لذّ كند و نفساني نصيب انسان مي جسماني و

  :دانستن مطالب ذيل كمك زيادي خواهد كرد
مولي نظرعلي طالقاني در كتاب . ي دنيا خواهد كرد يت دنيا كمك زيادي به رهايي از جاذبهشناختن ماه: ي اول نكته

دنيا پير كفتاري است كه با هنرمندي خود را آرايش كرده و مثل يك نوعروس زيبا و طنّاز دل از : گويد الاسرار مي كاشف
پشت اين ماسك جذاب،  لياست، و  ين كردهيد را تزدنيا يك مشاّطه و آرايشگر بسيار ماهري است كه خو. ربايد عاشقانش مي
  .ي ترسناك مخفي است يك عفريته
 هبه هم. يك از عاشقانش وفادار نيست يعني نسبت به هيچ. وفا و هرجايي است ي بي معشوقه )دنيا(اين معشوقه  :دوم
هاي  يك از جلوه هيچ 3.تي اسگريددر آغوش  و دست يكي درهر روزي . هرزه و هرجايي است يموجود و كند خيانت مي
شايسته ات اين خصوصيبا اي  معشوقهآيا دل بستن به  ،و به عاشق دنيا، وفادار نيستند، هر روز در اختيار كسي است دنيا پايدار

  ؟است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .258، ص 51مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
 .رفتاري اخلاقي وهاي  آلودگي اعم از -3
 .افتد ت كس ديگري ميميرد و به دس امروز در دست اين شخص است، فردا ميپست و مقام  و پول و ثروت -1
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دنيا تمامي عاشقان . گذارد هايش را زنده نمي يك از عاشق يعني هيچ ،كش است ي عاشق معشوقهدنيا  :خصوصيت سوم
  . هاي فعلي هم چند صباح ديگر اينجا نيستند عاشق. كشد خود را مي

كسي كه عاشق . آورد كشد و از پا در مي دادن مي كند، با شكنجه و زجر هايش را به راحتي خلاص نمي عاشق :چهارم
مقام،  و، ثروت، پست  عاشق دنياست و دنيا را ندارد، مثلاً عاشق خانه :حالت اولدنياست وضعيتش از سه حال خارج نيست، 

 دهد  حسرت نداشتن آن چيز او را شكنجه مي. آن را ندارد هاي دنياست و اي از جلوه عاشق جلوه. نام و شهرتي است يا زيبارو
هر بار كه ياد  .گذارد آرام بگيرند دهد و نمي آنها را شكنجه مي ،عاشقان دنيا كه دنيا را ندارند، حسرت .كند و ذوب مي

در حالت . شوند آب مي و كشند و در اين حسرت ذوب اند، آه حسرت باري از ته دل مي آن نرسيده افتند، كه به معشوقشان مي
يك لحظه خواب . كند نگراني او را ذوب مي و اين. معشوق است دادن  دست  نگران ازاين بار  .رسد معشوق مي به وصال :دوم

  . داد  دادن، جان خواهد  دست  ي از هغصاز . رود وقتي است كه دنيا از دستشان مي :حالت سوم. راحت ندارد
  دست  دهد، يا دارد و نگراني از حسرت نداشتن دنيا او را شكنجه مي يا ندارد و ،دنيا از سه حال خارج نيست محبپس 

شناخت پس . گذارد ي از دست دادن آن براي او آرام و قرار نمي هاست و غص  داده  دست  دهد و يا از دادن دنيا او را زجر مي
بداند اين معشوقه كه يك پيركفتار . طور نسبت به دنيا دلدادگي نداشته باشد شود كه ديگر آن خود دنيا به همين لحاظ سبب مي

وفا، هرزه و هرجايي است و هر روز در آغوش يك نفر است و بعد هم  ست و نسبت به عاشقانش بسيار بيا اي زك كردهب
 ،ماهيت دنيا را بشناسد فرد اگر يعني. بستن ندارد دل شايستگيكند، چنين معشوقي  م ميكششان ه كُشد و زجر عاشقانش را مي
  .تواند خود را از عشق دنيا رها كند مقدار زيادي مي

يك  دنيا تنها. دروغ است ويعني كالاي فريب  .است 1تش به تعبير قرآن كريم متاع غرورابيجذّ ي دنيا با همه :دوم ي نكته
سراب از  ؛سرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمان ماء. سراب استدنيا ، شدهبه تعبير ديگري كه جاي ديگر قرآن بيان  .اردي بيروني د جلوه

گوارايي  گويد آنجا عجب آب زلال و بيند مي كام از دور سراب را كه مي تشنه. ي آب دارد ولي حقيقت آب را ندارد دور جلوه
كند تا خودش را به آن برساند، وقتي به  مي دوندگي هاي بسيار كهاما بعد از تقلاّ .نشيند م فرو ميا است، اگر به آن برسم تشنگي

 ي همهپس . مردم در خوابند ؛الناس نيام: فرمودند وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم  پيغمبر. بيند چيزي نيست مي 2:يئاًشَ دهجِلم ي ،آنجا رسيد
   3.بينند رؤياست چيزهايي كه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .185ي  ي آل عمران، آيه برگرفته از سوره -2
 .39ي  ي نور، آيه سوره -1
 ديگري هم نفر .زند ه ميهاست، و از خوشحالي قهق  دهبه دست آورد ميليارد توماني بيند كه ثروت هنگفت چن بينند، يكي از اينها مثلاً در خواب مي اگر دو نفر خواب ميحال  -2

هاي  ه، در خواب، هايغص ت ناراحتي واين هم از شد. ش آتش گرفت و جلوي چشمش خاكستر شدا بيند كه تمام ثروت چند ميلياردي خواب مي .است  خوابيده اوكنار دست 

ده است، برايش چيز به دست آورومان پول ميليارد تبيند چند  ي كسي كه دارد خواب مي ايستاده است، هم خنده ا يك نفر كه بيدار است و بالاي سر اين دوام. كند گريه مي
داند اگر اين دو  چون مي ست،ا داري ها ثروتش سوخت و خاكستر شد، براي او چيز مسخره و خنده بيند ميليارد كسي كه دارد خواب مي  ي آن هم گريه ،اي است پايه مضحك و بي
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گويد ديشب من تا سرم را گذاشتم شروع به  مي فردگاهي اوقات . ندا دهش ن قضيه از نظر علمي نزديك اي به امروز 
امواج  توان مي) هاي الكتروانسفلگرام دستگاه(هاي الكترونيك  با دستگاه. ن كه بيدار شدم خوابم تمام شدالآ و كردم خواب ديدن

 زمان اند كه پزشكي بررسي كردهر د. رؤيا ديدن افراد را هم تشخيص دادبا همين سيستم  انوت نتيجه مي مغزي را ثبت كرد، در
روز  توان فهميد كه در ي قرآن كريم مي تطابق اين موضوع را با اين آيه. كشد رؤياهاي شب انسان بيش از چند ثانيه طول نمي

موت نائل شوند، بيدار  كه به هنگامي پس بندمردم در خوا 1:هوابنتا اام فاذا ماتويالناس ن .اند در قيامت بيدار شدهمردم قيامت 
. جستگان، از عباد صالح خداست بر برايموت اختياري  .همزمان با فوت است دارند واضطراري موت  مردم اغلب. شوند مي

يا توقفّي ما در دن 2:ساعة الاّ ناما لبثگويند  شما چقدر در دنيا درنگ كرديد؟ در جواب مي فيها؟ ناكم لبث: پرسند در قيامت مي
همان  اين به معناي. اي از زمان در فرهنگ قرآن ساعت به معناي شصت دقيقه نيست، ساعت يعني برهه. نكرديم مگر ساعتي

كردند، شصت، هفتاد  اند فكر مي ديده در دنيا خواب ميشوند كه  در قيامت متوجه مي .كه در علم اثبات شده است است چيزي
ت دنيا كند كه ماهي وقتي انسان يك مقدار درك مي 3.استبيشتر نبوده فهميدند چند ثانيه حالا كه بيدار شدند  .سال است

  . برهد كند، از همان چيزي كه حريت را از انسان سلب مي ،ت دنياشود كه از دام اسارت محب چيست، آماده مي
اين نكته. توان رهيد تر نمي ت اين است كه از دام يك عشق، جز به نيروي يك عشق بزرگواقعي ي استي بسيار مهم .
است و اگر براي پاك شدن از خطيئات، طالب اين هستيم كه محبت دنيا كه ريشه و  ةرأس كلّ خطيئت دنيا اگر محب
معشوقي كه  ،تر از دنيا پيدا كنيم ي آن خطيئات است از وجودمان كنده شود، تنها راهش اين است كه معشوقي بزرگ سرچشمه
ي اين آهنربا آن فلز را به سمت  كنيد، نيروي جاذبه آهنربا نزديك مي يك يك قطعه فلز را كه به. از دنيا باشدبيشتر جذّابيتش 
تر در جهت مقابل  فلز به آن آهنربا نچسبد چيست؟ اين است كه آهنربايي به مراتب قوي اين كه، يتنها راه. كشد خودش مي
كند و به خودش  ي آهنرباي اول خارج مي وم فلز را از ميدان جاذبهوقت است كه شدت نيروي آهنرباي د آن. قرار دهيد

راه . ردااز دنيا در زندگي آشنا شود و به او دل بسپ رت ابجذّّ يت دنيا، اين است كه انسان با حقيقتراه نجات از محب. چسباند مي
نجات از محبيعني اگر  .براي حلّ اين معضل استو اين كيمياي هستي  ت خدا و خوبان خداستت دنيا، دچار شدن به محب

                                                                                                                                                                            
يك ريال از ثروتش از  شود، مي وقتي كه بيدار ميبود و نه دورش آمده است، يك ريال كف دستش خواهد تا بيدار شوند، نه آن اولي از آن چند ميليارد توماني كه در خواب گي

چ خبري ، هيدوباز ش شخص هاي چشم وقتي ،كهاست رؤيايي . واقع خيالي است كه آنها را خوشحال كرده يا غمگين كرده است  در. بينند هر دو دارند خواب مي .دست رفته است
 .بودخواهد از آن ن

 .134، ص 50مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
4-  
 بستن دارد؟ حسرت خوردن دارد؟ چنين چيز پوشالي دل. يعني يك رؤيا كه بعد از بيدار شدن، هيچ خبري از آن نيست. است اين متاع الغرور -5
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الهي را بشناسد، آنچه را كه و افعال   صفات و اگر كسي اسماء. شود ي دنيا رها مي ت خدا نائل شد، از دام جاذبهكسي به محب
   1.است را يادآوري كندخدا با او كرده 

ت خدا در وجود هر مخلوقي هستگوهر محب .ت در خميرهو اي ت ايجاد شده استآفرينش با محبي  ي همه ن محب
پس . تشان به خدا شديدتر استمؤمنان محب 2:هللالذين آمنوا أشد حباً ِ و: قرآن فرمود .مخلوقات حتيّ كفّار هم وجود دارد

. ت دارندخلق به خدا محب ي همه. مؤمنان است ت غيرت مؤمنان شديدتر از محبت دارند، منتها محبمؤمنان هم به خدا محب غير
ي آبند، اما سراب را به جاي آب  تشنه. ندكن اشتباه ميآب را با سراب  در جستجوي خدا هستند وليار، ي فجار، حتّي كفّتّح

اند و عكس را با خود صاحب  ي اين عالم طبيعت و دنيا ديده عكس جمال الهي را در آيينه. دوند اند و به دنبال آن مي گرفته
. كه بيشتر هم خواهد شدبلشود،  كم نمي آنها  از تشنگي تنها نه  در اثر اين دوندگي. وندر ميآن ند و دنبال عكس بين ميعكس 

ي پست و مقام افتاده، چون از نظر قدرت  عكس قدرت خدا در آيينه. دوند طلبان هم دنبال خدا مي دنيا و اهل طبيعت، اهل دنيا
. دوند اب شده است و دنبال پست و مقام ميبراي آنها جذّ شان دارد، اين پست و مقام شباهتي با آن معشوق ناشناخته فطري

غنا شباهتي با  چون از نظر ولي. مطلقند ي پول و ثروت افتاده است و آنها در فطرتشان عاشق غني عكس غناي خدا در آيينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احي كرد، صورت زيبايي براي ، چگونه اندام كاملي براي او در همين رحم مادر طرّقبل از اينكه به دنيا بيايد، وقتي در رحم مادر بود، خدا چگونه او را از خطرات حفظ كرد -1

ي  ها قبل از اينكه به دنيا بيايد پدر و مادر را عاشق اين بچه تكرد، مد  كرد، نيازهايش را تأمين  ادارهاو را  ،ي نداشتشعور و قدرت وفهم  وكه ا  اشي كرد و او را در آن حالتياو نقّ
هاي مادر را پر از شير كرد، تا اين بچه وقتي  سينه. قبل از اينكه اين بچه به دنيا بيايد، خدا غذاي او را تأمين كرد .طور عاشق اين بچه كرد اين مادروقتي به دنيا آمد، . دنديده كر

. اين بچه را تأمين كندزندگي نيازهاي  تاد انداز سختي ميكه خودش را به ه كرد عاشق اين بچپدر را  .ترين غذا را براي او تعبيه كرد ترين و مناسب لطيف. د شد، گرسنه نماندمتولّ
تاريخ زندگي خودمان را نگاه كنيم كه خدا با ما چه كرده است، اجزائي كه خدا به ما بخشيده، هر اگر . شد آشفته ميپدر  ،آمد ميپيش برايش مشكلي  يا، شد اگر اين بچه بيمار مي

تش در دل انسان محب ،خوبي كند پي  در  پي يك كسي .ي احسان است انسان بنده ؛الانسان عبيد الاحسان. درا ببين ي باارزشها هديهاين  انسان بايداست؟  كدام چقدر ارزشمند
اولياء خودش را چطور به خطر انداخت و اينها  ترين دوستان و ترين و برجسته بعد هم كه انسان نياز به هدايت پيدا كرد، بزرگ. شود وجود عبد او مي ي نشيند و آدم با همه مي

با  ،رساند به ما مصلحت ما، نه منفعت خدا به خاطر بعد هم كه اين پيام رسالت را. د و به تعالي و كمال برسانندنا به ما برسانند، دست ما را بگيرپيام هدايت خدا ر تا آمدند
آورد و در همان لحظه تو از جانب  ميرا براي تو م اشتباهاتخدايا هر لحظه ملكي از جانب من خبر : كند ه خدا عرض ميب السلام ليهاد عامام سج .منصرف نشدهاي ما  خرابكاري

 .را ببرد  ق مارزو فاصله حيات ما را قطع كند،  خدا بلا و نافرماني كنيم ياما ناسپاسي  طور نبود كه اين (   ).يفرست ميها و عطاهاي جديد به نزد من  خودت ملكي را حامل نعمت

ي من درست است خطايي كرده است، اما نبايد  اين بنده :ي فوق اينها، گفتحتّ .تخبر اس هاي ما بي از معصيت اي با ما رفتار كرد كه گويا ما گناهي نداريم يا او ي به گونهحتّ
اگر آن چيزهايي كه در باطنتان است  (   )تكاشفتم ما تدافنتملو  :در احاديث داريم كه. تش را هم روي اين خلاف ما كشيد كه خلق نفهمنداريستّ ي پرده. آبرويش بين خلق برود

 اعلم المدبرون عني كيف اشتياقي بهم لماتو لو: فرموددر حديث قدسي . همديگر را دفن كنيد ي ي حاضر نيستيد جنازهبراي همديگر كشف بشود و بفهميد چه خبر است، حتّ
كه گويا او نيازمند به  اي با ما رفتار كرده خداي غني به گونه. دهند چگونه مشتاق آنها هستم، از شوق جان مي ه منپشت كردند، خبردار شوند ك من كه به  اگر كساني (   )شوقا

الهي   حسن الهي را بشناسيم و در افعالو  يمر كندر اسماء و صفات الهي تفكّ اگر. كند در مورد كارهايي كه خدا مي .آدم اينها را كنار هم بگذارد و يك خرده فكر كند اگر .ماست
لق و منش و روش سن خُطور، اگر در ح همان. سازد ت دنيا رها ميكند و در نتيجه ما را از جاذبه محب عاشق جمال الهي مي. كند بينديشيم، هر دوي اينها ما را عاشق خدا مي

 و انبياء - آنهاآستان  هاي شده ساخته شاگردهاي مكتب آنها،، آنها هاي و دست پرورده عليها االله م سلا زهرا ي ، فاطمهالسلام  ليهمعاطهار  ي ، ائمهوسلمّ وآله عليه االله صلّي اولياء خدا، پيغمبر اكرم
نها شد، عشق آنها به قدري قوي است كه آدم را وقتي آدم عاشق آ. شود دهد و عاشق آنها مي بيند كه دل به آنها مي قدر زيبايي و جمال در آنها مي آن ،ر كندنگاه كند و تفكّ -اولياء

 .دهد كند و نجات مي دنيا رها مي محبت ي از ميدان جاذبه
 .165ي  ي بقره، آيه سوره -2
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ي  ال الهي در آيينهي جم جلوه. اند ست شدهود پولو طلب  اند، ثروت دارد، عاشق ثروت شده دروني  ي فطري معشوق ناشناخته
و . دوند هاي عالم طبيعت مي اند و در پي زيبايي پرست شده هاي عالم طبيعت افتاده است، اينها زيبايي زيبايي ورويان  وجود زيبا

لذا . دود آيد كه همين، معشوق من است و دنبالش مي شناسد، به گمانش مي معشوقِ حقيقي خِود را نمياو چون از آنجايي كه او 
بين  تفاوتلاً واص. دانند دوند، منتها خودشان نمي الواقع دارند دنبال خدا مي في دوند، ها هم كه دنبال پول مي پرست پول

ا الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو هل يستوي الذين يعلمون و: فرمايد قرآن مي. رستگاران با ديگران در علم و جهل همين است
ا كنند ام در روح و فطرتشان احساس ميرا يك عشق و تشنگي  .هستند ند كه عاشق كيدان ي هستند كه نميكسان 1؛الالباب
اين عكس دل ، 2دوقت عكس رخ يار كه در جام عالم طبيعت افتا آن. شناسند خدا را نمي. كيست و دانند معشوقشان چيست نمي

شناسد عشق او و  و معشوق حقيقي را مي وقتي انسان محبوب. شان است كنند كه معشوق حقيقي از آنها ربوده است و فكر مي
ربايد كه از جاذبه ت او چنان دل از او ميمحب ها  ي شاخه اين درخت زده شد همه ي  وقتي ريشه. شود ت دنيا خلاص ميي محب

ها در انسان ظهور  ي خوبي ، همه حسنات است ي همه ي خدا سرچشمه بمتقابلاً چون ح. شد خواهد خشك  هايش هم و ساقه
ت محبو سازي همين راه عشق  رترين راه براي خودب ند، ميانا آنهايي كه دنبال سير و سلوكند، دنبال خودسازي. خواهد كرد

هاي كلاسيك وجود  سلوك هاي اهل سير و هاي اهل رياضت، راه هاي ديگر وجود ندارد، راه راهاين بدين معنا نيست كه . است
ترين ترين و نزديك كوتاها دارد، ام خوبي ي و به همهپاك شود ها  بدي   ي از همه و  ب شودهذّراه براي اينكه انسان م ها مليّ وح 

ت دنيا رهيد، ديگر دنيا ي محبت الهي قرار گرفت و از محب بهذوقتي كسي كه در جا. آراسته شود، اين است كه عاشق خدا شود
  حسين  معاصر امام و اهل عقل و معلوماتكه ي يها آدم .شد خواهد ر و حسير كند، و يك انسان آزاده، وارسته، اتواند او را  نمي

 پسر -عمر ابن وزبير  ابن. اسعب داشتند، مثل ابن عالم ديني بودن و امثال اينها جاهت تقوايي ووِي كه نوعي كسان. بودند السلام ليهع
 ست،ا سييكي دنيايش اين است كه، به اينكه آدم مقدست، ا دنياي هر كسي چيزي. همه اسير محبت دنيا بودند - دوم ي خليفه

. يكي دنيايش اين است كه مقاماتي داشته باشد. يكي دنيايش اين است كه زنده بماند، سالم بماند، سختي نبيند. مشهور است
ش لمايش عيكي دني. ت و نعمتي برسديكي دنيايش اين است كه به لذّ. ثروتي داشته باشد يكي دنيايش اين است كه پول و

  . دنيايشان عبادتشان بود. گشتند دور كعبه مي بودند كساني كهجنگيد، چقدر  در كربلا مي، السلام ليهعحسين   وقتي كه امام .است
  ق پذيرد آزاد استاز آنچه رنگ تعلّ  ت آنم كه زير چرخ كبود غلام هم  

  . بخشد ق دنيا به انسان آزادگي و حريّت مياين رهيدن از تعلّ
إِنَّ جميع ما طلَعَت علَيه الشَّمس في مشاَرِقِ الْأرَضِ و : فرمايند حضرت مي است، السلام ليهعخود اباعبداالله  ازعبارت اين 

ي آنچه كه  يعني همه : ء الظِّلال بحِقِّ اللَّه كفَيَ مغاَرِبِها بحرِها و برِّها و سهلها و جبلها عنْد ولي منْ أوَلياء اللَّه و أهَلِ المْعرِفةَِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ي  ي زمر، آيه سوره -1
 .خبر ز لذتّ شرب مدام ما اي بي      ايم ما در پياله عكس رخ يار ديده: به قول حافظ -2
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 افكند، پرتو مي بر آن ها و كوهسارها ها، در دشت زمين، در درياها و خشكي مغاربافكند، در مشارق و  خورشيد بر او نور مي
رخت  ي ماند كه آماده اي مي مثل سايه ؛كفيء الظلالدر نزد وليي از اولياء خدا و نزد اهل معرفت به حق االله، آنها ي  همه

ها را براي اهل  ي لاي دندان مانده اي نيست كه اين ته آزاده :حضرت فرمود : أَ و لا حرٌّ يدع هذه اللُّماظةََ لأَهلها. برچيدن است
 :الجْنَّةُ فَلا تبَِيعوها بغَِيرِها ثمَنٌ إِلاّ فلََيس لأنَفُْسكُم: بعد فرمود. دنيا بگذارد و خودش را از دام دلبستگي و وابستگي به دنيا بكند

الهي نفروشيد، كه اگر فروختيد زيان   اتهاي شما هيچ بهائي جز بهشت الهي وجود ندارد، پس خودتان را به غير جنّ براي جان
انتظارش از خدا فقط اين است كه به  و عتوقّآنكه كه   ه درستيب 1:فَإنَِّه منْ رضي منَ اللَّه باِلدنْيا فقََد رضي باِلْخسَيس. ايد كرده

است كه نه تنها خودش در  السلام ليهع اين روح بزرگ اباعبداالله. ترين چيز از خدا راضي شده است دنيا برسد، اين شخص به پست
هم به  بيند؛ ديگران را ي وجود مي ي دنيا برايش هيچ است و متاع غرور بودن دنيا را با همه ت دنيا نيست و همهي محب جاذبه

اين حريكند ت دنيا دعوت ميت و آزادگي از دام محب.  
اري عليه فساد دستگاه حكومت عثمان و عليه كاخ سبز معاويه ي كه ابوذر غفّهنگامي عاشورا،  ها قبل از واقعه سال

كرد و دستگاه فاسد   ها، فضاي عالم را پر ا و تباهيه ها و ظلم اش عليه اين فساد خاشگرانه و عدالت خواهانه شوريد و فرياد پر
ل كند و شكايت او را به عثمان كرد و بالاخره عثمان حكومت معاويه كه ابوذر به آنجا تبعيد شده بود، نتوانست او را تحم

ا ام. فرمان صادر شد كه احدي حق ندارد اباذر را بدرقه كندو . داد 2را به ربذه عليه تعالي االله رضواناري غفّ  دستور تبعيد ابوذر
برند و مأمور به سكوت هستند، مأمور به قيام نيستند، اما  كه بنا بر مأموريت الهي، فعلاً دست به شمشير نمي السلام ليهع اميرالمؤمنين

د نهيب زدند، همين كه آمد اعتراض كند، ي عثمان كه فرماندار مدينه بو ل نكردند، به آن گماشتهاين حضرت صحنه را تحم
 و امام  حسن  همراه امام السلام ليهعاميرالمؤمنين  .يدند كه از ترس جا خالي كردغرّي او  ژيان در سينه حضرت چنان مثل شير

البلاغه  تي فرمودند كه در نهججملا السلام ليهع هم خود اميرالمؤمنين ،در حين بدرقه .اري را بدرقه كردندغفّ  اباذر السلام ليهماع  حسين 
  . هم جملاتي بيان كردندالسلام  ليهماع  حسين  و امام مجتبي  امام وهست 

االله قادر ان  َّان الا! عموجان :، به ابوذر خطاب كردنديا عماهساله بودند، فرمودند  سي السلام ليهع حسين  امام هنگامآن در 
 كنند، خدا قدرت دارد طور مظلومانه تو را به قربانگاهت تبعيد مي كه اين بيني گونه مي ناياي را كه  اين صحنه ؛قد تري يغير ما

اي  هر روز خدا يك نقش تازه. خدا هر روز دستش در كار است و ؛و االله كل يوم في شأن. اوضاع را دگرگون كند كه
منعتهم  و قد منعك القوم دنياهم و. واهد شدط شد و حق براي هميشه سركوب خكه ظلم و فساد مسلّ ردفكر كنبايد . آفريند مي

دنيا را ، اين قوم، يعني عثمان و معاويه و دستگاه حكومت فاسد خلافت، دنياي خودشان را از تو دريغ كردند !اي اباذر ؛دينك
نشدي دينت را به يعني حاضر  .كردي و در اختيار آنها نگذاشتي  ا تو دينت را از آنها دريغام :و منعتهم دينكگيرند  از تو مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .144ص ، 1مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
 .رود فرو مي پا داخلتيز كه مثل شمشير  عجيب و نوكي ها با سنگ. ربذه يك بيابان خشك، سنگلاخ است -1
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به خاطر اينكه حرمتت . ماندن بدهي، حاضر نشدي به خاطر آسايش، به خاطر راحتي از دينت چشم بپوشي  خاطر زنده
ما اغناك عما منعوك و ما احوجهم الي ما  و. خداست، دينت را نفروختي  محفوظ بماند و بگويند اين صحابي كبار رسول

اند، اندكي دلبستگي به دنيا نداري، و چقدر  ز و غني هستي از آنچه كه آنها تو را از آن منع كردهنيا چقدر تو بي !اي اباذر ؛منعتهم
 !عموجان اباذر ؛فاسئل االله الصبر و النصر و استعذ به من الجشع والجزع .كردي  آنها محتاجند به آن چيزي كه تو از آنها دريغ
چه ابراز گرسنگي و . به خدا پناه ببر از اينكه ابراز بكني .درخواست كنالهي را   از خدا ثبات قدم و صبر را و نصرت و ياري

چرا كه صبر از آثار ديانت است و از آثار  ؛فإنّ الصبر من الدين والكرم. و چه ابراز ضعف و جزع و فزع و فغان فقر بكني
و ابراز  1:م رزقاً و الجزع لا يؤخر اجلاًان الجشع لا يقد و. ها تها و محرومي صبر و پايداري در برابر سختي. كرامت نفس است
شود و اظهار  رساند و سبب سرعت رسيدن رزقي به انسان نمي رزقي را زودتر به انسان نمي ،دستي و گرسنگي نياز و فقر و تهي

سالگي  در سي مالسلا ليهع اين روح بلند اباعبداالله. ضعف و جزع و فزع و فغان هم سبب نخواهد شد كه اجل انسان به تأخير بيفتد
  . دهد ت دنيا مينيازي از دنيا و درس آزادگي از دام اسارت محب كه به اباذر سلحشور درس صبر، درس كرامت و درس بياست 

اگر دنيا چيز نفيسي شمرده شود، در  2: و إن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب االله أعلى و أنبل :فرمودند السلام ليهعاباعبداالله 
تر است و جا ندارد آن چيز ارزشمندتر را به خاطر رسيدن  الهي است برتر و ارزشمند  ي ثواب آخرت كه خانه آن،با ي  مقايسه

ا بعد فقد نزل بنا من ام: فرمودند و در آن اي خواندند خطبه 3در بدو ورود به كربلا، حضرت. داارزش از دست د به اين چيز كم
، اند هگونه محاصره كرد سلم را در كوفه كشتند، ما را اينم. آمده را همه شاهد هستيد پيششرايطي كه براي ما  ؛الأمر ما قد ترون

و إنّ الدنيا اند  جا ما را نگه داشته گذارند به جاي سومي برويم، همين گذارند برگرديم، نه مي گذارند به كوفه برويم، نه مي نه مي
و أدبر معروفها و هاي خود را آشكار كرده است،  اب شده است و زشتيو دنيا اوضاعش تغيير كرده و خر ؛قد تغيرت و تنكرّت

و از دنيا باقي نمانده  ؛صبابه كصبابه الإناء و لم يبق منها الاّ .ها پشت كرده و رخت بر بسته است در دنيا گويا انسانيت ؛فضيلتها
و  ؛و خسيس عيشٍ كالمرعي الوبيلمانده باشد، ي ظرف آبي، يك قطره آبي كه ته يك كاسه باقي  ي ته مانده است مگر به اندازه
بعد  .ندپستي دنيا را نشان داد .سبزه و علفي كم باري همچون زندگي حيوانات در يك چراگاه سنگلاخِ تيك زندگي پست ذلّ

كنند،  ي ميكش شود، حق بينيد كه به حق عمل نمي آيا نمي ؛إلي الباطل لا يتناهي عنه الا ترون الي الحقّ لايعمل به و: فرمود
كنند و بر اساس  ي به باطل مي شود؟ و چگونه خود را آلوده بينيد كه از باطل پروا نمي كنند و آيا نمي ها را تضييع مي حق
در چنين شرايطي مؤمن بايد به شهادت و لقاء خدا رغبت  ليرغب المؤمن في لقاء االله؛ كنند؟ ها حكومت مي ها و پليدي زشتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  
 .28، ص 2علي بن عيسي اربلي، كشف الغمة، ج  -3
 .بيت بسته شد  ست كه آب به روي اهلا م به كربلا وارد شدند، روز هفتم روزيسوم محرّ و حضرت روز دوم -4
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و زندگي  ،به درستي كه من مرگ عزتّمندانه را جز سعادت 1:برَما سعادةً و الْحياةَ مع الظَّالمينَ إِلاّ ى المْوت إِلاّفَإنِِّي لا أَر. كند
علىَ  و الدينُ لعَقٌ. ي دنيايند مردم بنده : عبِيد الدنْيا النَّاس: بعد فرمود. بينم در كنار ستمگران را جز خواري و ذلّت چيزي نمي

هِمَنتي زبانشان است  دين لقلقه :ألَْس .مايِشُهعم ترا دم َوطوُنهحتا وقتي كه دينداري با دنياداري آنها تعارضي ندارد و  ؛ي
گاه  اما آن 2:لديانوُنفإَِذَا محصوا باِلبْلاء قَلَّ ا. دنيا را هم خواهند داشت ،توانند دنيايشان را حفظ كنند در عين اينكه ديندارند مي

دهند  بود و بسياري دنيا را بر دين ترجيح مي  دينداران بسيار اندك خواهند ،شوند امتحان و ابتلا مي ،ها با محروميت ،كه با بلاها
  . كشند و دست از دين مي

ين حريت را در دعاي آن از دام محبت دنيا و حريت آن حضرت و دعوت به ا السلام ليهععبداالله  ي رهيدگي ابا جلوه
اللهم ارزقني الرغبة في الآخرة حتى أعرف صدق ذلك في : است السلام ليهعاين عبارت مال خود اباعبداالله . بينيم حضرت هم مي

ام به روشني  خدايا رغبت و شوق به آخرت را روزي من كن تا اينكه در واقعيت عملي زندگي 3: قلبي بالزهادة مني في دنياي
كه دنيا دل مرا نبرد، بود و نبود  ،رغبتي نسبت به دنيا با چه علامتي؟ با علامت بي. در قلبم ببينم ،حقيقت را در وجودم صدق اين

  . دنيا نتواند حالتم را تغيير دهد
كه از دنيا  وقتي  در السلام ليهعحرّ بن يزيد رياحي كه اباعبداالله . توان ديد هم اين روحيه را مي السلام ليهعبين اصحاب اباعبداالله 

 ،اي تو به راستي آزاده! اي حر 4:أنت حرٌ كما سمتك أمك: رسيد، حضرت بالاي سر او فرمودند رفت و به شهادت مي مي
ي سرلشكري  وقتي كه مخير ماند بين دنيا و مقام برجسته ،ي زيباي حريت اين جلوه - طور كه مادرت تو را حر نام نهاد همان

به خدا  ؛و اللَّه أخَُيرُ نفَْسي بينَ الجْنَّةِ و النَّارِ: گفت ،سو و آخرت خودش و خداي خودش از سوي ديگر يكسپاه ابن زياد از 
هيچ  به خدا سوگند 5: فوَ اللَّه لا أخَتْاَر علىَ الجْنَّةِ شَيئاً و لوَ قُطِّعت و حرِّقتْ. سوگند من خودم را بين بهشت و دوزخ مخير ديدم

چيزي را اختيار نخواهم كرد كه بهشت را رها كنم، حتيّ اگر قطعه قطعه شوم و  داد و هيچ  چيزي را بر بهشت ترجيح نخواهم
 ،عمرسعد دل به محبت دنيا بسته است. عمرسعد هم يك سرلشكر ديگر است. حتيّ اگر مرا در آتش بسوزانند و خاكسترم كنند

بستگي فاميلي دارد و هم خوب  السلام ليهععبداالله  ي ابا عمرسعد كه هم با خانواده. وخته استچشم به گندم ري و فرمانداري ري د
كه حضرت با او اتمام حجت  اما وقتي  ،مĤب است و متظاهر به دين است ً مقدس شناسد و هم ظاهرا را مي السلام ليهعامام حسين 

به خدا 6:فواالله ما أدري و إني لحائرٌ أفكرُّ في امري: گفت ،وشدكردند و خواستند كه از اين جنايت دست بكشد و چشم بپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .381، ص 44بحارالانوار، ج  مجلسي، -1
 .383، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
 .63، ص 2علي بن عيسي اربلي، كشف الغمة، ج  -3
4-  
 .99، ص 2شيخ مفيد، الارشاد، ج  -5
6-  
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قدر  اين. مشغول فكر كردن هستم ،ام ام و در كار خودم فرو مانده من متحير باقي مانده. فهمم چه كار بايد بكنم سوگند من نمي
  تأمل كرد تا در سپاه مقابل امام ايستاد 
و قد توازر عليه من : گويد است كه مي السلام ليهعاين عبارت در مورد امام حسين  مالسلا ليهعدر زيارت اباعبداالله الحسين 

كساني كه دنيا آنها را فريفته  1:غرته الدنيا و باع حظه بالأرذل الأدني و شري آخرته بالثمن الأوكس تغطرس و تردي في هواء
دنياي  ،از آخرت و كمالات معنوي در قبال دنياي پست و رذل ي خودشان را همدست شدند و بهره السلام ليهععليه اباعبداالله  ،بود
در جيب  ،ي كربلا را كه گشتند هاي سربازان لشكر ابن زياد را در صحنه هاي بعضي از كشته جنازه. ارزش فروختند بها و كم كم

به . را بكشند السلام ليهعحسين خواستند امام  اين مردم به خاطر يك من جو مي. ي يك من جو را پيدا كردند بعضي از آنها حواله
و شري آخرته بالثمن  ،فضيلت و ارزش خود را فروختند ،انسانيت ،شرافت ،سعادت ،قيامت. اين قيمت خودشان را فروختند

و . السلام ليهعچنين افرادي همدست شدند عليه امام حسين . و آخرت خود را به قيمت بسيار نازلي و قليلي فروختند: الأوكس
ي وجود در چاه هواي نفس خودشان سقوط كردند  اما با همه. بيني كردند خود بزرگ ،سركشي كردند :و تردي في هواه تغطرس

  . و سرنگون شدند
 السلام ليهعدرسي كه امام حسين  ،توان آموخت مي السلام ليهععبداالله الحسين  هاي بزرگي كه از مكتب ابا بنابراين يكي از درس

هاي  در لحظه. درس حريت است كه آن حضرت حتيّ خواست دشمنان خود آموخت ،ه دشمنان هم دادحتيّ اين درس را ب
خاستن و دفاع كردن  افتاده بود و رمق بر السلام ليهعحمله كردند و امام حسين  السلام ليهعكه به سمت خيام اباعبداالله   وقتي ،آخر

اي پيروان ؛ سفيان ابي  شيعه آل يا :خطاب كرد و فرمود، لند شدخيز ب نيم و حضرت به آن شمشير شكسته تكيه زد ،نداشت
اگر دين نداريد و از قيامت  ؛إِنْ لَم يكنُْ لكَُم دينٌ و كنُتُْم لا تَخاَفوُنَ المْعاد فكَوُنوُا أحَرَاراً في دنْياكُم! سفيان خاندان ابي

دانيد لااقل به  اگر خودتان را عرب مي ؛و ارجعِوا إلِىَ أحَسابكُِم إِنْ كنُتُْم عرَباً هذه .و مرد باشيدترسيد لااقل در دنيا آزاده  نمي
كنيد كه به راستي عربيد، يعني  كه خودتان گمان مي اي نهوگ آن 2: كمَا تزَْعمون .آن خلق و خوي نژاد عربي خودتان برگرديد

  .ترسي، ولي آزاده باش دين نداري، از قيامت نميحتيّ اگر : گويد مي. كند يت دعوت ميي دشمن خودش را هم به حرّحتّ
لام ليهعالحسين   يت اباعبدااللهصعد شخاميدواريم اين بتوان ديد هاي بسيار بزرگ و زيباي او را مي كه در مكتب عاشورا جلوه الس ،

ت دنيا از محب ايشان ي رهيدگي و آزادگي كه ميوه يتعد حرّت اباعبداالله در بمان باشد و شخصي آموز راه زندگي االله درس شاء ان
  .و اسارت دنياست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
 .120سيد بن طاووس، اللهوف، ص  -2


